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 حقوق پزشکى

منشور حقوق بیمار

کشــورهای مختلــف جهان در راســتای حفظ و  �
احترام به حقوق بیماران منشور حقوق بیمار را تدوین 
و تصویب کرده اند و ارائه کنندگان خدمات درمانی را 
ملزم به اجرای آنها کرده اند. اصول مشــترک منشور 
حقــوق بیماران مصــوب اتحادیه جهانی پزشــکي، 
اتحادیــه اروپا، اتحادیــه آزادی های مدنــی آمریکا، 
آفریقای جنوبي، کانادا، انگلستان و ژاپن عبارت اند از:

۱-حق برخورداری از درمان مناسب بدون تبعیض
۲-حق آگاهی از وضعیت بیماری 

۳-حق محرمانه بودن اطلاعات درمانی بیمار 
۴-حق اعلام رضایت آگاهانــه و آزادانه برای انجام 

مداخلات پزشکی
۵- حق تصمیم گیری درخصوص نوع درمان

۶-حق احترام به حریم خصوصی بیمار در بیمارستان
۷-حق داشتن آرامش

۸- حق شــکایت و اعتــراض در صورت عدم رعایت 
حقوق بیمار مطابق با منشور.

۹- حــق جبران خســارت ناشــی از هرگونه تخلف، 
یــا قصــور در رعایــت حقــوق بیمــاران.  تأخیــر 
در ایران نیز منشــور جامع حقوق بیمار در پنج محور 
کلی و ۳۷ بند در سال ۱۳۸۸ توسط وزارت بهداشت 
تنظیم و ابلاغ شــد. محورهای پنج گانه این منشــور 
شــامل:۱- حق دریافــت خدمات مطلــوب ۲-حق 
دریافــت اطلاعات به نحو کافــی و مطلوب۳- حق 
انتخــاب و تصمیم گیــری آزادانه بیمــار در دریافت 
خدمات ســلامت ۴-حق احترام به حریم خصوصی 
بیمــار و رعایت اصــل رازداری ۵- حق دسترســی 
به نظام کارآمد رســیدگی به شــکایات اســت. ذیل 
هریــک از این محورها حــدود و جزئیات این حقوق 
تبیین شــده اســت. با این حال نقدی بر منشور وارد 
اســت زیرا هرچند در آن برای بیمار حق شــکایت و 
جبران خســارت در نظر گرفته شده اما ضمانت اجرا 
و خســارت معینی بــرای نقض هریــک از مفاد این 
منشور مشخص نشــده است در حالی که این منشور 
بیانگر حق بیماران و متقابلا تکلیف پزشــکان است 
و باید ضمانت اجرای مشــخصی داشته باشد تا هم 
برای پزشــکان کاملا لازم الاتباع باشــد و هم بیماران 
در صورت نقض حقوق خود بدانند که مســتحق 
دریافت چه خســارتی هســتند و این خسارت را از 
چه مرجعی می توانند مطالبه کنند. فقدان ضمانت 
اجرا برای چنین حقوقی موجب می شــود منشور 
تنهــا در حد بیان اصــول اخلاقی فاقــد ضمانت 
اجرای حقوقی باشــد و فایده عملی برای بیماران 
نداشته باشــد. همچنین باید حقوق مذکور در این 
منشور به بیماران اطلاع رسانی شود تا آنها حقوق 
خود را مطالبه کنند و مطابق حق اعتراضی که در 
منشور باید برای آنها پیش بینی شود، بتوانند به عدم 
حســن اجرای حقوق خود اعتراض کنند. از طرف 
دیگر این اصول باید به تمامی ارائه کنندگان خدمات 
بهداشتی- درمانی نیز آموزش داده شود و عواقب 
احتمالــی عدم رعایت آنها و خســاراتی که باید به 
بیماران بپردازند نیز برایشــان تبیین شــود. به نظر 
می رســد این نقص در منشور از آنجایی ناشی شده 
که این منشور توسط وزارت بهداشت تصویب شده 
اســت در حالی که لازم است حمایت و نظارت بر 
تأمین حقوق بیماران توسط نهادی مجزا و مستقل 
از نهاد اجرائی و ارائه کننده خدمات پزشکی انجام 
شــود و پیشنهاد می شــود زیر نظر دستگاه قضائی 
ســازمان حمایت از حقوق بیماران تشکیل شود تا 
بتواند بر حسن اجرای اصول منشور نظارت داشته 
باشــد و به اعتراضات و دعاوی خســارت بیماران 

رسیدگی کند.

من ایرانى هستم

هویت؛ کلید درهای بسته

از ســروکولم بالا می رفت و بیسکویت بهم تعارف  �
می کرد و اصرار داشــت بخــورم. تــازه راه افتاده بود 
و تعــادل کافــی در راه رفتن نداشــت، باوجوداین هم 
فارسی را متوجه می شد و هم عربی را. می دیدم وقتی 
پدرش با او عربی حرف می زند واکنش نشان می دهد 
و همین طــور وقتی مادرش فارســی حــرف می زند. 
کلماتی را به دو زبان ادا می کرد و خنده از رخش محو 
نمی شد. به دوروبرم که نگاه می کردم معلوم نبود اتاق 
کار است یا اتاق بازی. گوشه ای از اتاق که نه، کل اتاق 
حتی روی میز کار پدر و مادرش هم اسباب بازی ریخته 
بود و هرازگاهــی هوس می کرد بالای میز برود و روی 
میز بازی کند. برخلاف پدر سام۱ که آرامش داشت و با 
طمأنینه صحبت می کــرد، در نگاه مادرش اما نگرانی 
مــوج می زد و همــواره بغض فروخورده ای داشــت. 
نگاه های نگرانش به سام در ذهنم ثبت شد. پدرش بر 
این باور بــود که زنان ایرانی خیلی موفق و توانمندند، 
اما جامعه خیلی پذیرای آنان نیســت. به راستی هم 
عاطفه خیلــی توانمند بود. با تمام ســختی هایی که 
در این ســال ها، از زمان تصمیمش برای ازدواج با یک 
مرد سوری، کشــیده بود، حالا روبه رویم نشسته بود و 
از تلاش های بیشــتر برای ساختن زندگی اش صحبت 
می کــرد؛ زندگی ای که از همــان اول همه مخالفش 
بودند و از خانواده گرفته تا قانون می خواســتند آن را 
به هم بزنند. هیچ کس تلاشــی برای وصل نمی کرد و 
همه راه حل ها به جدایی ختم می شــد. خودشان دوتا 
تنها به طناب وصل چنگ زده بودند و نمی خواستند آن 
را رها کنند. عاطفه دانشجو بود که با دانشجوی سوری 
دانشــگاه امیرکبیر آشنا شــد و بعد دید که همین مرد 
زندگی اوست. با اینکه دردسرهای راضی کردن خانواده 
و فرایند طاقت فرســای ثبت ازدواج تمام شده بود، اما 
هنوز درگیر دردسرهای معمول مهاجربودن همسرش، 
اعــم از کارت بانکی، گواهی نامه، بیمــه و کار بودند. 
عاطفه فوق لیسانس باستان شناسی داشت و عکاسی 
می کرد، همسرش ارشد مهندسی کشتی سازی داشت 
و کارش ترجمه بود. با این وضعیت کارشــان، زندگی 
راحت نبــود، اما بحران اصلی تازه از راه رســیده بود. 
همه اینها در مقابل فرزند بی شناســنامه ای که در راه 
بود، هیچ بود. عاطفه عزمش را جزم کرده بود که سام 
را در ایران به دنیا نیــاورد. تمام زندگی را در چمدانی 
گذاشــتند تا در آن سوی مرزها ســام بتواند از نعمت 
هویت بهره مند شود. می خواستند به برزیل بروند، اما 
سفارت ویزا نداده بود. رفتند لبنان که بتوانند از آنجا به 
فرانســه مهاجرت کنند. در روزهای آخر خبر رسید که 
مجلس دارد این مشکل را حل می کند، کارهای ویزای 
فرانســه را نصفه ونیمه رها کردند و به ایران برگشتند 
که سام ایرانی شــود، اما مجلس راه حلی نداده بود. 
سام به دنیا آمد و تمام تلاش های پدر و مادرش برای 
شناسنامه دارکردنش بی نتیجه مانده بود. او تنها یک 
اسم بود در شناسنامه مادرش. واکسن هایش را با کد 
ملی مادرش زده بودند، چون خودش هویتی نداشت. 
از ورودش به کتابخانه جلوگیری شده بود، چون او که 
هویت ندارد، یک ســاله هم باشد نمی تواند وارد شود. 
همه  درها به رویش بســته بود و نگرانی عاطفه از آن 
بود که سام هر روز بزرگ تر می شود، هر روز نیازهایش 
بیشتر می شود و بعدها درهای زیادی را خواهد زد که 
هیچ کدام به رویش باز نمی شود. حالا تمام همتشان 
را جمع کرده بودند تا ازدواجشــان را در ســوریه ثبت 
کنند، برای ســام پاســپورت ســوریه بگیرند و از ایران 

مهاجرت کنند.
۱. اسامی استفاده شــده در متن واقعی نیستند و به 
درخواســت خود افراد برای فاش نشدن نامشان، از 

اسامی مستعار استفاده شده است.

در هــر دقیقه ۲۰ نفر مجبور می شــوند که همه 
زندگی شــان را رها کنند، هرچه را که دارند و ندارند، 
بگذارند و جانشــان را بردارند و فرار کنند؛ از جنگ و 
تبعیض و ناامنی و کشــتار فرار کنند؛ کســانی که در 
جهان با عنوان کلی بی جاشــده نام برده می شــوند؛ 
بی پناهانی که یا در کشور خودشان آواره می شوند یا 

به کشوری دیگر پناه می آورند. 
روز ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) هر ســال روزی اســت 
که به نــام آوارگان جهان نامیده شــده اســت: روز 
جهانی پناهنــدگان. طبق آخرین آمارهای ســازمان 
ملــل متحد بیش از ۶۸ میلیون نفر در جهان مجبور 
به ترک خانه و کاشــانه خود شــده اند. از این تعداد 
۴۰ میلیون نفرشان در کشور خودشان بی جا و مکان 
شده اند، بیش از ۲۵ میلیون نفرشان به کشور دیگری 
پناهنده شــده اند و بیش از سه میلیون نفر در انتظار 
پناهندگی به کشــوری دیگرند. در ســال های گذشته 
بحران های سوریه، میانمار، ســودان جنوبی، یمن و 
ونزوئلا جمعیت آوارگان جهان را روزبه روز افزایش 
داده است و کشورهای در حال توسعه میزبان بیش 
از ۸۵ درصد پناهندگان جهان شــده اند: کشورهایی 

که همسایه کشورهای دچار مشکل اند. 
ایران یکی از کشــورهایی اســت که در طول ۴۰ 
سال اخیر همواره با مســئله پناهندگی روبه رو بوده 
اســت. در دهــه ۷۰ ایــران طبق آمارهای رســمی 
میزبان بیــش از پنج میلیون پناهنده از همســایگان 
غربی و شــرقی اش بــود: عراق و افغانســتان. ولی 
تعــدادی از ایــن پناهندگان با تغییر شــرایط منطقه 
به کشــور خودشــان بازگشــتند یا به کشــور سومی 
مهاجــرت کردنــد؛ به گونه ای کــه اکنون ایــران در 
جایگاه پنجم کشــورهای پناهنده پذیر در جهان قرار 
دارد. ترکیه، اوگاندا، پاکســتان، لبنان و ایران در زمره 

پناهنده پذیرترین کشورهای دنیا قرار دارند. 
ترکیه میزبــان بیش از ۳/۶میلیــون نفر پناهنده 
ســوری و افغانســتانی اســت. این کشــور علاوه بر 
کمک های میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا در ســال 
۲۰۱۸ حدود ۴۶۳ میلیون دلار نیز از کمیساریای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) دریافت 
کرد. ایران در زمینه دریافــت کمک های بین المللی 
به خاطر پناهندگان افغانستانی و عراقی در قیاس با 
سایر کشورها عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. در 
ســال ۲۰۱۸ ایران برای ۹۸۰ هزار نفر پناهنده حاضر 
در کشــور از UNHCR فقط ۲۸ میلیون دلار دریافت 
کرد. در حالی که درخواســت حدود ۱۰۰میلیون دلار 
کمک داشــت. در دهه ۱۳۷۰ نیز در ســال هایی که 
کشور پاکســتان برای حضور پناهندگان افغانستانی 
از UNHCR مبالغ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار به صورت 
سالانه دریافت می کرد، ایران در برخی سال ها حتی 

یک دلار هم دریافت نمی کرد. 
پناهندگان در ایران و اوگاندا

اوگاندا در شــرق میانه آفریقا قرار دارد. کشوری با 
۳۸ میلیون نفر جمعیت که در منطقه ای استراتژیک 
قــرار دارد. در غرب این کشــور جمهــوری کنگو، در 
شــمال آن ســودان جنوبی و در جنــوب روآندا قرار 
دارنــد؛ کشــورهایی که به شــدت دچــار جنگ های 
داخلی و ناامنی هســتند. اما اوگانــدا به دلیل امنیت 
نسبی اش مقصدی بسیار جذاب برای پناهندگان این 
کشورها است. به گونه ای که این روزها این کشور ۳۸ 
میلیون نفری، میزبان بیش از ۱/۴ میلیون نفر پناهنده 
ســودانی، روآندایــی و کنگویــی اســت. ۶۵ درصد 
پناهندگان این کشــور از سودان جنوبی، ۲۷ درصد از 

کنگو و مابقی از سومالی، روآندا و بروندی هستند. 

ایــران نیز در قلب خاورمیانــه و یکی از باثبات ترین 
و امن ترین کشــورهای منطقه است. اختلافات داخلی 
کشــورهای همسایه، رشــد گروه های تروریستی، وقوع 
ناامنی و ســایر عوامل باعث شــده اند تا ایــران نیز به 
مقصدی جذاب برای پناهندگان کشــورهای همســایه 
به ویژه برای افغانستان، پاکســتان و عراق تبدیل شود. 
موقعیتی که کشور ایران و اوگاندا نسبت به همسایگان 
خود دارند، شــاید آنها را برای برخی قیاس ها در زمینه 

مدیریت پناهندگان مناسب کند. 
طبــق آمارهای رســمی، ایران میزبــان ۹۸۰ هزار 
نفر پناهنده اســت. کســانی کــه در داخــل ایران به 
دارندگان کارت آمایش موســوم اند. آنها برای زندگی 
در ایران با پــاره ای از محدودیت هــا مواجه اند: فقط 
حق اســکان در شهری را دارند که روی کارتشان درج 
شده اســت. فقط دو بار در ســال حق سفر دارند؛ آن 
هــم با اجــازه ادارات اتباع بیگانه شــهرها و با تعیین 
دقیق زمان حرکت و مســیر حرکــت و مقصدو... حق 
داشــتن گواهی نامــه و رانندگی ندارند. حق داشــتن 
کارت بانکــی و بهره منــدی از خدمــات الکترونیــک 
بانکی ندارند. هرســاله مدرک اقامتی آنان با دریافت 
مبالغی تمدید می شود و فقط مجاز به کار در مشاغل 
خاص و عموما ســطح پایین هستند. سال ها است که 
ایران پناهنده جدیدی نپذیرفتــه و پناهندگی در ایران 
موروثی شــده اســت؛ یعنی فرزندی که از پدر و مادر 
دارای کارت آمایش به دنیا می آید هم پناهنده نامیده 
می شود و به او کارت آمایش می دهند. حتی سه نسل 
بعد از پناهندگی هــم دارندگان کارت آمایش پناهنده 
محســوب می شوند. خیلی از آنان در ایران متولد شده 
و بزرگ شــده و صاحب فرزند می شــوند. حتی خیلی 
از آنان موفق می شوند به دانشگاه بروند و تحصیلات 
عالیه داشته باشند. اما درنهایت پناهنده هستند و فقط 
مجاز به کار در مشــاغلی خــاص. خیلی از پناهندگان 
ایــران تحصیل کرده اند. اما در آخر امر مجبورند که در 
مشاغل ســطح پایینی مشغول به کار شــوند که پدران 
آنها ۴۰ ســال پیش مشــغول به  کار بودند؛ پدرانی که 

بی سواد بودند و مجبور به کار در مشاغل سطح پایین. 
ایران در زمینه آموزش و تحصیل به پناهندگان یکی از 
کشورهای سرآمد جهان اســت. در کشور اوگاندا تنها 
۵۲ درصــد از مردم ســواد دارند و این نســبت در بین 
پناهندگان نیز به نصف می رســد. اما ایران نه تنها حق 
تحصیل برای تمــام کودکان پناهنــده را فراهم کرده 
بلکه چنین حقی را برای فرزندان مهاجران غیرقانونی 

هم به رسمیت شناخته است. 
پناهنــدگان در کشــور اوگاندا در کمپ هــا و مراکز 
مخصــوص در شــمال، غــرب و جنــوب این کشــور 
نگهداری می شوند اما ۹۷ درصد پناهندگان در ایران در 
کنار مردم عادی زندگی می کنند و فقط سه درصدشان 
در مهمان شــهرها (کمپ هــای پناهندگــی) اســکان 
داده شــده اند. این در حالی اســت که میــزان دریافت 
کمک های بین المللی کشــورهای ایــران و اوگاندا به 
خاطر پذیرش پناهندگان اصلا قابل مقایســه نیســت. 
در ســال ۲۰۱۸ ایران فقــط ۲۸ میلیــون دلار دریافت 
 UNHCR کــرد؛ درحالی که اوگاندا ۴۶۰ میلیون دلار از

دریافت کرد. 
اما یکی از شباهت های مهم ایران و اوگاندا، قوانین 
رسمی این دو کشــور در زمینه اعطای حق تابعیت به 
پناهندگان است. در بند ۱۶ قانون شهروندی و مهاجرت 
کشــور اوگاندا (UCICA۱) بــرای پناهندگان حاضر در 
این کشور پنج شرط تعیین شده که در صورت دارابودن، 

پناهندگان می توانند به تابعیت اوگاندا در بیایند: 
۱-  فــرد پناهنــده در مجموع حداقل ۲۰ ســال در 

اوگاندا سکونت داشته باشد. 
۲-  ۲۴ مــاه قبــل از درخواســت از اوگاندا خروج 

نداشته باشد. 
۳-  به زبان بومی اوگاندا یا انگلیسی (زبان رسمی 

اوگاندا) تسلط داشته باشد. 
۴-  شخصیت خوبی داشته باشد. 

۵-  در نظر داشته باشــد که پس از کسب تابعیت 
اوگاندا در این کشور سکونت داشته باشد. 

مــاده ۹۷۹ قانــون مدنی ایــران نیز مشــابه چنین 

شرایطی و حتی سهل تر را برای کسب تابعیت ایران در 
نظر گرفته است. اشخاصی که بالای ۱۸ سال باشند، به 
شــرط پنج سال اقامت متوالی یا متناوب در خاک ایران 
و فراری نبــودن از خدمت نظامی و عدم محکومیت به 
جنحه مهم و غیرسیاســی می تواننــد تابعیت ایران را 
تحصیل کنند. ماده واحده ای که شامل حال بسیاری از 
پناهندگان حاضر در ایران که بیش از ســه نســل است 
ساکن ایران اند، می شود. اما نه در اوگاندا و نه در ایران، 
عمده پناهندگان نتوانسته اند از این قانون استفاده کنند. 
به نظــر می رســد مهم تریــن دلیل این اســت که 
هیــچ پلکان امیــدی طراحی نشــده اســت. در ایران 
بین پناهندگــی و تابعیت، هیچ پلکانــی وجود ندارد. 
پناهندگی در ایران، رتبه ای پایین اســت. کسب تابعیت 
یک طبقه بالا اســت. مسلما اگر کســی به راحتی یک 
طبقه را با یــک جهش طی کند، برای این صعود هیچ 
ارج و قربی قائل نخواهد شد. برای رسیدن به طبقه ای 
بالاتر باید پلکانی وجود داشــته باشــد. پلکانی که هر 
فرد پناهنده بتواند با گام برداشــتن در آن طبق قوانینی 
کــه سیاســت گذاران کلان تعیین کرده انــد، به تدریج 
بتواند به طبقه بالاتر برســد. پلکانی که شــرایط مورد 
نظر سیاســت گذار را تأمین کند. اقامت های کوتاه مدت، 
اقامت هــای بلندمــدت، اقامــت دائــم و در نهایــت 
شــهروندی پلکانی هستند که نبودشــان در مجموعه 
قوانین و سیاست های مهاجرتی ایران به شدت احساس 
می شود. پناهندگان در ایران در موقعیتی فریزشده قرار 
دارنــد. آنها اگــر بخواهند یک شــهروند نمونه ایرانی 
هم باشند، بازهم هیچ مســیری برایشان وجود ندارد؛ 
مســیری که در آن مطابق با شــرایط موردنظر جامعه 
ایران رشــد کنند و هم خودشــان را شکوفا کنند و هم 
باعث ســربلندی کشوری شــوند که پناه پدرانشان در 
سال های دور بوده است. جای خالی پلکان امید برای 
رشــد و ترقــی جمعیتی حدودا یک میلیــون نفری در 

ایران به شدت احساس می شود. 
[1]Uganda citizenship and immigration
control act

به مناسبت روز جهانی پناهنده

بی جاشدگان در آرزوی پلکان امید

بناهای قدیمی ۹- شــاهکار توماس هاردی، شاعر و 
نویسنده انگلیســی- پایتخت امارات متحده عربی- 
دختــران عــرب ۱۰- خانــواده ای از میوه هــا- لقب 
پادشــاهان روســیه بود- ســازمان جاسوسی آمریکا 

۱۱- پبامبران- راهنمایی کردن ۱۲- راز نهفته- قشــر، 
پوسته- دورو ۱۳- بدون تغییر- از انجیل ها- قدرت و 
توان ۱۴- رمانی از جان اشــتاین بك آمریکایی- تکرار 
حرفی ۱۵- بسیار مهربان- قلعه- مصونیت از خطر.

افقي :
 ۱- دانش نامه پزشــکی نوشــته زکریای رازی- 
ظالــم و زورگــو- نــت اول ۲- مامان- نام ســابق 
رامســر- اســمی که بر یــک چیز دلالــت می کند 
۳- نقاشــی روی شیشــه- فیلمی ســاخته مارتین 
مادر بــزرگ-  لبــاس  صنــدوق   -۴ اسکورســیزی 
ســوره شــصت و چهارم قرآن- مرکز تنظیم گلوکز 
در بدن ۵- شــب روســتایی- مجموعه دســتگاه 
حکومتی- شــهری در مازندران ۶- قســمت های 
نیســت! خــوب  وارونــه اش  ســرمه-  آغازیــن- 
۷- قیمت- نگهداری شده- نام قدیم بیت المقدس 
۸- مرز- خویشــاوندی- حماسه سرای نامی یونان 
۹- خدشــه دار- جنــگ و نبــرد- بــرس چارپایان
۱۰- نوعی حلوا- شهری در پاکستان- فهم و شعور 
۱۱- خرده گرفتــن- در بیان علت بــه کار می رود- 
گشاده ۱۲- بد اخلاق- پرجمعیت ترین شهر در مرکز 
چیــن- ینگه دنیایی ۱۳- کنایــه از مهارت و قدرت 
اســت- حقیقی و واقعی ۱۴- اعلان- فنا- خوراک 
قناری ۱۵- چیز- شب های عربی- مدرن و پیشرفته.

عمودي :
 ۱- آماده کردن- ســر بریــده- خوش گذران ۲- 
میان- حالت دوســتی دو شهر با یکدیگر ۳- اندازه 
و مقدار- یگانه- از نشــانه های نوشتاری ۴- رمانی 
نوشــته فهیمه رحیمی- قوه مجریــه- چاه جهنم 
۵- نظــم و ترتیب دادن- از ابــزار بنایی ۶- درخت 
تسبیح- به راستی- پایتخت کوبا ۷- نگین انگشتر- 
مستعمل- پهلوان ۸- قله- فرکانس- در و پنجره 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2409 سودوکو

سودوکو ساده 2409

قمر تکاورانمهسا خوش اخلاق . پژوهشگر حقوق پزشکى
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